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  سيدسروش طباطبايي‌پور

اســم آخرين ماه ســال تحصيلي را گذاشته‌ام 
»آتش‌فشــان«؛ چــون معتقــدم دانش‌آمــوز 
بخت‌برگشــته،‌ در اين مــاه آخر براي رســيدن به 
موفقيت، بايد اندوخته‌ي هشت‌ماه گذشته را آن‌قدر 
تكرار كند تا همه‌ي مطالب، چنان در ذهنش پخته و 
داغ شوند كه دم امتحان‌هاي خرداد، هرچه ذَهَبنا و 
مفعول و اتحاد درذهن دارد، فوران كنند و بنشينند 

روي برگه‌هاي امتحان خرداد و آني بشود كه بايد!
به همين دليل محكم، هميشه و در هرپايه، ماه 

مرور نردباني!
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به مناسبت عید سعيد فطر

انتهای این داستان
رؤیا ایستاده است

3

آتش‌فشان، يكي از مهم‌ترين ماه‌هاي دوران تحصيل 
است كه بايد حسابي برايش برنامه داشت. حالا و در 
اين فرصت كوتاه، پيشنهادي توپ، براي برنامه‌ريزي 
دارم؛ برنامه‌ريزي براي مرور درس‌ها كه اســمش را 

گذاشته‌ام روش »نردبان«! 
فرض كنيم قرار است از ديوار موفقيت بالا برويد. 
البته بايد يادآور شوم كه ديوار موفقيت، تنها ديوار 
مُجازي اســت كه مي‌توان از آن بالا رفت! بهترين 
پيشنهاد براي رســيدن به بالاي اين ديوار، داشتن 
نردباني بلندبالاســت؛ نردباني هشــت يا  10 پله با 
فواصل يكسان و منطقي داشته باشد؛ جوري كه تو 
بتواني بدون نگراني، پاي چپت را روي پله‌ي اول و 
پاي راستت را روي پله‌ي دوم بگذاري و آهسته از آن 
بالا بروي. حالا تصور كن نردبان قصه‌ي ما، پله‌ي دوم 
تا نهم را نداشته باشــد! آيا توان بالا رفتن از چنين 

نردباني را خواهي داشت؟

روش نردبان، به تو يادآوري مي‌كند به‌جاي مرور 
كل كتاب، هردرس را به بخش‌هاي كوچك تقسيم 
كني و سپس قدم به قدم و بدون ترس و نگراني، از 
ديوار آن بالا بروي. مثلًا براي درســي مثل ادبيات 
فارسي روش نردبان به تو پيشنهاد مي‌كند به‌جاي 
اين‌كه 17 درس را يك‌جا مرور كني، كتاب را به پنج 

بخش تقسيم كن:
1. واژگان انتهــاي كتاب  2. مفاهيم شــعرها و 
 متن‌هــا  3. تاريــخ ادبيــات  4. آرايه‌هــاي ادبي  

5. دستور زبان
اطمينان دارم شما هم براي مرور درس‌هايتان از 
اين روش‌هاي من‌درآوردي اما مفيد، در چنته داريد. 
پيشنهادم اين است د‌ســت‌به‌كار شويد و از راه‌هاي 
ارتباط بــا دوچرخــه، روش منحصر‌به‌فرد خودتان 
را به ما هم بگوييــد. اين‌جوري ما هــم مي‌توانيم 
روش پيشــنهادي‌تان را به‌نام خودتان در صفحه‌ي 

»چشمه‌ها« منتشر كنيم. خبر خوب اين‌كه دوچرخه 
به قيد قرعه، به سه پيشنهاد خوب ارسالي، جايزه هم 
مي‌دهد. يادتان باشد نام، نام خانوادگي، سن، شهر 
و شــماره‌ي تماستان را هم بنويســيد تا درصورت 

برنده‌شدن، بتوانيم با شما تماس بگيريم.

چرخ‌دنده؛ سؤال شماره‌ي 1: 
در ارديبهشت، از چه روش مناسبي براي مرور 

درس‌ها استفاده مي‌كنيد؟

آخرين مهلت ارسال پاسخ 21 ارديبهشت

راه‌هاي ارتباط با دوچرخه:
تلفن: شماره‌ي 23023404 -021

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 تا 20
docharkheh@hamshahri.org :ای‌میل

@docharkheh_weekly :اينستاگرام
تلگرام:  09334121489

بخش دوچرخه در سايت همشهري‌آنلاين:
hamshahrionline.ir/service/Children زه
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چرخ دنده

براي امداد محيط‌زيست

با شماره‌ی 1540 
تماس بگيريد

پيشنهـاد  
بهـاری
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 شماره‌ي14، روزنامه‌ي همشهري

 )طبقه‌ي چهارم: دوچرخه(
تلفن :23023100    

تحريريه: شــيوا حريري )چشــمه‌ها(، نفيســه 
‌مجيدي‌زاده )دماسنج(، سيدسروش طباطبايي‌پور 
)مدير داخلــي نشــريه(، علي مولوي )شــهر‌فرنگ و 
چرخ‌فلك(،ياســمن رضائيان )خانه‌ي فيــروزه‌اي(، 

حسين تولايي )شعر( و نيلوفر نيك‌بنياد
آتليه: علي مولوي )مدير هنري( با سپاس از بخش‌هاي 

گوناگون روزنامه‌ي همشهري

ضميمه‌ي هفتگي روزنامه‌ي‌ همشهري
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صاحب امتياز: مؤسسه‌ي‌ همشهري
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  خسرو موسوي

براي امداد محيط‌زيست
حتماً شــما هم اين‌روزها در شــبكه‌هاي اجتماعي تصاوير و ويديوهايشــان را 
ديده‌ايد؛ تصاوير دل‌خراشــي از يك قلاده‌ي پلنگ چهار تا پنج ساله كه صبح شنبه، 
چهارم ارديبهشت‌ماه به‌صورت اتفاقي وارد خيابان ساري در قائم‌شهر شد و در ميان 
سرگرداني و ترس از ازدحام جمعیت، به‌صورت غريزي، واكنش حمله به خود گرفت 
و چون هنوز مأموران دام‌پزشکی برای بیهوشی و زنده‌گيري پلنگ به محل نرسيده 
بودند، مأموران نيروي انتظامي براي جلوگيري از صدمه‌ديدن جمعيت ناچار شدند به 

آن شليك كنند و اين پلنگ كم‌شمار، كشته شد.
چند روز بعد هم در جمعه 11 ارديبهشت‌ماه، يك قلاده خرس قهوه‌اي در روستای 
کنازق شهرستان نمین سرگردان شــده بود و متأسفانه اهالی روســتا با روش‌ها و 
رفتارهای نامناسب، پس از تعقیب و گریز و ضربه‌زدن به حیوان، با استفاده از ابزارهایی 
مانند تراکتور، حیوان را مهار و آسیب جدی به آن وارد کردند، به طوری که به‌خاطر 
شدت ضایعه‌ي نخاعی حیوان و خون‌ریزی داخلی ناشی از جراحات، متأسفانه راهي 

براي نجات او نبود و اين خرس هم تلف شد.
اما چرا؟ آيا راه ديگري غير از كشتن و تلف‌كردن اين حيوانات سرگردان در شهرها 
يا روستاها نيست؟ اگر شما هم به محيط‌زيست و زندگي حيوانات و جانوران اهميت 
مي‌دهيد، مي‌توانيد خودتان هم در نقش محيط‌بان ظاهر شويد و اين شماره‌ي تلفن 

را به‌خاطر بسپاريد؛ شماره‌ي 1540.
1540، ســامانه‌ي ارتباط مردمي ســازمان حفاظت محیط‌زیســت اســت كه 
شبانه‌روزي و بدون‌نياز به حضور در ادارات حفاظت محيط‌زيست در سراسر كشور، 

مي‌توانيد از طريق تلفن ثابت و تلفن‌همراه با آن تماس بگيريد.
اما در چه مواردي بايد با اين ســامانه تماس گرفت؟ درصورتي كه حيوان وحشي 
يا جانوري را داخل شــهر، روســتا يا خانه‌ي خــود ديديد، در صورت مشــاهده‌ي 
حيوانات وحشي مصدوم، شكار غيرمجاز، خريد و فروش و قاچاق حيوانات، تخريب 
محيط‌زيســت و قطع درختان جنگلي، آلودگي محيط‌زيست و...، اين سامانه منتظر 
گزارش‌هاي مردمي شــما به‌عنــوان محيط‌بان افتخاري اســت. پــس براي حفظ 

المحيط‌زيست خانه، شهر و كشورمان، اين شماره را هرگز فراموش نكنيد.
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درحالي كه ما در اين‌روزها در كش و 
قوس حضوري‌شدن مدارس و مشكلات 
آن هســتيم، »الِيوت تانـِـر«، نوجوان 
13ســاله‌ي آمريكايي به‌زودي مدرك 
كارشناســي فيزيك خود را از دانشگاه 

مينه‌سوتا در آمريكا دريافت مي‌كند!
اليوت مانند هرنوجوان 13ســاله‌اي 
عاشق بازي‌هاي كامپيوتري و معاشرت 
با دوستانش است، با اين تفاوت‌ كه آن‌ها 
در مدرسه تحصيل مي‌كنند و اليوت در 

دانشگاه!
اليوت در ماه آينده مدرك كارشناسي 
خود را دريافت مي‌كند و بنا دارد از پاييز 
امسال در رشته‌ي فيزيك ذرات بنيادي 
)فيزيك نظري انرژي‌هــاي بالا( براي 

مدرك دكترا درس بخواند.
مادر اليوت مي‌گويــد: »اليوت برای 
دوره‌ي دکتراي خود، معافیت شــهریه‌ 
یا کمک مالی دریافــت نکرده، بنابراین 
دوســتان و خانواده در حال جمع‌آوری 
پول برای پرداخت شهریه‌ي او هستند.«

اليوت تانر اميدوار است پس از پنج تا 
شش سال اين دوره را به پايان برساند و 
روزي برگردد و به‌عنوان استاد فيزيك، 
اشــتياق خود دربــاره‌ي فيزيــك را با 

دانشجوهايش به اشتراك بگذارد.
مادر الیوت مي‌گويد: »پســر من از 
سه‌ســالگی خواندن و انجــام تمرینات 
ریاضی را آغاز کــرد. الیوت پس از چند 
سال تحصیل در خانه و گذراندن دوره‌ي 
دبیرستان در مدت دوسال، از ‌۹سالگی 

وارد کالج دانشگاه مینه‌سوتا شد.
خيلي‌ها وقتي داستان زندگي اليوت 
را مي‌شنوند، مي‌گويند او كودكي نكرده 
و خيلي زود بزرگ شده، اما واقعيت اين 
اســت كه اليوت خيلي بچه است و تنها 
تفاوتش با هم‌سن‌هايش اين است كه در 
ساختمان ديگري غير از مدرسه تحصيل 

مي‌كند.«
داســتان زندگي اليوت، خيلي شبيه 
به سريال كمدي »شلدون جوان« است، 
با اين تفاوت كه اليوت در زندگي واقعي 

است و قرار است دكتراي واقعي بگيرد!

اليوت، دانشجوی 13ساله!
 مهرزاد مهاجر

جشنواره‌‌ي 
تئاتر كودك و 

نوجوان 
در راه است

»امير مشهدي‌عباس«، دبیر دوره‌ي 
بیست و هفتم جشــنواره‌ي بین‌المللی 
تئاتر کودک و نوجــوان همدان، ضمن 
عذرخواهی از تعویق‌های پیش‌آمده، از 
برگزاری این رویداد در تیرماه امســال 

خبر داد.
مشــهدی‌عباس دربــاره‌ي دلایل 
به‌تعویق افتادن ایــن رویداد گفت: »در 
ابتدا قصد داشتیم جشنواره را در اسفند 
برگزار کنیم، اما متأسفانه به‌دلیل شیوع 
مجدد بیماری کرونا، تصمیم گرفته شد 
که برگزاری جشــنواره به نیمه‌ي دوم 

اردیبهشت‌ماه موکول شود.«
او مي‌گويــد از آن‌جا كه بخشــي از 
شــركت‌كنندگان دانش‌آموز هســتند 
و امتحانات آن‌ها در پايان ارديبهشــت 
آغاز مي‌شــود، تصمیم گرفته شــد که 
این رویداد در نزد‌کیترین زمان ممکن 

یعنی تیرماه برگزار شود.

1 تا 6 تير برگزار مي‌شود

با شماره‌ی 1540 تماس بگيريد
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حس نوازش دستی روی گل‌برگ‌هایم و بعد بازشدن 
پنجره... سرم را بالا می‌آورم. نور خورشید نوازشم می‌کند 
و باد بازیگــوش گل‌برگ‌هایــم را می‌رقصاند، ولی دلم 
گریه می‌خواهد. کاش من هم می‌توانســتم مثل آدم‌ها 

دل‌تنگی‌ام را با گریه ببارم.
دلم برای آقــای مهربانی که همــه‌ی دنیا گل‌های 
نرگس را با او می‌شناســند، تنگ اســت. سخت است 
انتظار، سخت اســت دوری از یار عالم، آقایم، امیدم و 
امامم. گلایه‌ام از دوری و دیری است. آقای من، راستی 
می‌دانی عمر گل‌ها کوتاه است و چه نرگس‌هایی روی تو 

را ندیدند و پژمردند؟ راضی نشو که من هم...
دیروز خانمی مهربان یک‌دسته نرگس را از کودکی 
گل‌فروش خرید. توی راه، مــدام نرگس‌ها را می‌بویید 
ل لوَِلیِّکَ  و می‌بوســید و زیر لب می‌گفت: »الَلّهُــمَّ عَجِّ
الفَرَج« من هم ‌زیر لب حرف او را تکرار می‌کردم، اگرچه 

او صدایم را نمی‌شنید.
آقاجان، هر‌نرگسی که می‌شکفد به عشق شماست. 
بوی خوشــش از شماســت، نگاه نگرانش هم به سمت 
شماست. می‌شود این جمعه ساقه‌ی خمیده‌ی نرگس‌ها 
با دست‌های مهربان شما صاف شود؟ می‌شود؟ ‌می‌شود 
این جمعه نرگس‌ها فرش قدم‌های شما شوند؟ می‌شود؟
محدثه ساویسی، ۱۵ساله از دزفول

آیا قلب فقط یک‌بار متولد می‌شود و فقط یک‌بار 
می‌میرد؟ در مســیر بودم و داشتم به جهانی فکر 
می‌کردم که بهار آن را از نو زنده کرده بود. داشتم 
با خودم فکر می‌کردم این حقیقتــاً اعجاب‌انگیز 
اســت که درخت‌ها هرســال دوباره زنده و سبز 
می‌شوند. در اردیبهشت‌ماه، درخت‌ها دیگر آن‌قدر 
سبز شده‌اند که شــاید یادمان برود روزهایی هم 
خشــک و تکیده بوده‌اند. بعد از خودم پرسیدم: 
»آیا قلب فقط یک‌بار متولد می‌شود و فقط یک‌بار 

می‌میرد؟«

چند ســال پیش در کتابــی خوانده 
بــودم غم‌هــا، بی‌صدایند و شــادی‌ها 
پرسروصدا. نویسنده می‌گفت تو داری به 
روزانه‌هایت می‌رسی که غم‌ها یک‌دفعه 
از راه می‌رسند. آن‌زمان به این حرف فکر 
کرده بودم و از خودم پرسیدم، آیا درست 
است؟ جوابی برای ســؤالم نداشتم، اما 
این حرف همیشه گوشه‌ای از ذهنم ماند.

این‌روزها به همــان جمله‌ی کتاب 
سال‌های پیش برگشته‌ام. آیا شادی‌ها، 
همیشه با سروصدا از راه می‌رسند؟ حالا 
می‌دانم که آن‌هــا گاهی بی‌صداتر از هر 
غم عمیقی کنارم حضــور دارند. آن‌قدر 
بی‌صدا که متوجه حضورشان نمی‌شوم.

همیشه از خودم پرســیده‌ام شادی 
چیســت؟ آیا شــادی این اســت که 
بتوانــم بی‌دغدغه بخندم؟ این اســت 
که به رؤیاهایم برســم؟ این اســت که 
قشــنگ‌ترین‌هایی را که دوســت دارم 
داشته باشــم؟ البته که شادی می‌تواند 
این‌چنین تعبیر شود، اما به‌نظرم تعبیر 
ساده‌تری هم دارد. شادی این است که 
قلبم آرام باشد. مهم نیست این آرامش 
از کجا می‌آید. از یک اتفاق هیجان‌انگیز؟ 
از یک تجربه‌ی دل‌چســب؟ یا حتی از 
یک غم؟ بله، گاهی پس از غم، آرامشی 
عجیب ســراغ آدم می‌آید. آرامشی که 
شاید ابتدا با رکود، اشــتباه گرفته شود 
اما درنهایت درمی‌یابم آرامشــی واقعی 
است. پس شادی برای من آرامش است.

این‌روزها در آســتانه‌ی یک شادی 
بزرگ قــرار گرفته‌ایم. این شــادی، از 
آن‌هایی اســت که با شــور و صدا از راه 
می‌رسد. گاهی با خودم فکر می‌کنم دنیا 
چه‌قدر به شــادی‌های بزرگی نیاز دارد 
که پرشــور و صدا از راه می‌رسند. از آن 
شادی‌هایی که آدم‌های بسیاری در آن 

به مناسبت عید سعيد فطر

انتهای این داستان
رؤیا ایستاده است

  ياسمن رضائيان

متفاوت اســت. در هرفصل آن شــادی 
حضور داشــته و پایانش نیز به شــادی 
بزرگی ختم می‌شــود. چه کسی است 
که نخواهد چنین داســتانی را بخواند 
و چه کسی اســت که نخواهد خود نیز 
در این داســتان زندگی کنــد و یکی از 

شخصیت‌های آن باشد؟
در خیالم، نسیمی که همین حالا از 
پنجره وارد اتاق می‌شود، دست‌های رؤیا 
است. انگار که صفحه‌های این کتاب را 
ورق می‌زند تا داستان خوانده شود. فردا 
سحر، فصل تازه‌ای را شروع خواهد کرد 
و به‌زودی کتاب را به پایان می‌رســاند. 
انتهای این داســتان رؤیا ایستاده است 
تا دستم را بگیرد و به دعایی ا‌جابت شده 

برساند.
نســیم با خودش عطر درخت آورده 
است. درخت مرا به یاد خودم می‌اندازد. 
از این‌که بی‌هوا با خودم رو‌به‌رو می‌شوم 
شــادی کوچکی در قلبم می‌دود. ســر 
برمی‌گردانم. درخت دارد برایم دســت 
تکان می‌دهد. انــگار او هم خوش‌حال 

است. 
شــادی بزرگی که در پایان رمضان 
برایمان قــرار داده‌ای انــگار در جهان 
اطراف من پخش شده است. انگار تمام 
خلقت می‌دانند فرصت لمس شــادی 
بزرگ دیگری در راه اســت. ته قلبم از 
شوق خالی می‌شــود. انگار تمام جهان 
رو به سوی شــادی می‌رود و من نیز در 
این جمعیت عظیم قــرار گرفته‌ام. من 
قطره‌ای هســتم که در دل رودخانه‌ای 
پرجنب‌وجــوش، همراه بــا قطره‌های 
دیگر، به سوی دریا می‌روم. از شوق سر 
از پا نمی‌شناسم. من نیز به دریا خواهم 
پیوست. من نیز دریا می‌شوم و در آغوش 

شادی بزرگ رها خواهم شد.

ســهم دارند. از آن‌هایی که هرچه‌قدر 
هم غم داشته باشــی با خودت بگویی: 
»حداقل حالا وقت شادی است«. گاهی 
به شــادی بزرگی فکر می‌کنم که مانند 
یک رؤیا، خواب شــبانه را از چشم‌های 
آدم‌هــا دور می‌کند و جهان در شــوق 
آن شادی تا دوردســت‌های خیال سفر 

می‌کند. این‌روزها همه از شادی بزرگی 
که در راه اســت حرف می‌زنند. انگار که 
خدا در این یــک ماه، داســتانی والا را 
روایت کــرده و حالا با ایــن پایان‌بندی 
باشکوه، آن را تمام می‌کند. این داستان 
از آن داستان‌هایی اســت که پایانش را 

همه دوست داریم.

اما من به تک‌تک روزهایی که گذشت 
هم فکر می‌کنــم. آن‌ها نیــز قلب مرا 
آرام کرده بودنــد. تمام روزهای رمضان 
روایت‌گر همان شادی بی‌صدایی بودند 
که گاهــی حتــی متوجــه حضورش 
نمی‌شویم. من در تمام روزهای این ماه 
شاد بوده‌ام. پس این داستان، داستاني 

چه نرگس‌ها 
که روی تو را 

ندیدند

آدمی که با قلبــــش پرواز می‌کند
تکان‌های اتوبوس مرا به خواب دعوت می‌کرد. 
چشم‌هایم را بستم و به قلبم فکر کردم. می‌دانستم 
بارها و بارها شکســته اســت. حتــی گاهی این 
شکستن آن‌قدر عمیق بوده که شاید بتوانم بگویم 
قلبم مرده بود. امــا امید همیشــه به‌موقع از راه 
رسیده بود. قلبم را به زندگی دعوت کرده و او را از 

نو زنده کرده بود.
گاهی نیز قلب پی‌در‌پی متولد می‌شــود. امید 
گاهی بی‌وقفه از راه می‌رسد، امیدی از پس امیدی 
دیگر. نوری از پس نــوری دیگر. و این‌چنین قلب 

می‌تواند پی‌در‌پی زنده شــود بدون آن‌که بمیرد. 
تصور عجیبی است چنین خیالی. در دنیای واقعی 
چیزی شبیه به آن اتفاق نمی‌افتد. اما این‌جا، پشت 
چشــم‌های بســته‌ام و در عالم خیال، هر اتفاقی 

می‌تواند بیفتد.
بعد از خودم پرســیدم: »اگر قلــب پی‌در‌پی 
متولد شــود چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی امیدهای 
بســیار در قلبم جمع شــوند چه اتفاقی می‌افتد؟ 
آیا آدمی می‌شوم با امیدی که تمام نمی‌شود؟ آیا 
آدمی می‌شوم که هربار که امیدی از دست می‌دهد 
امیدی دیگر دارد؟« ماشین روی دست‌انداز افتاد و 
انگار لحظه‌ای از زمین جدا شد. از خودم پرسیدم: 
»یا آدمی می‌شــوم که با قلبــش می‌تواند پرواز 

کند؟«
چشــم‌هایم را باز کردم. اتوبوس در ایســتگاه 
ایســتاد و آدم‌های جدیدی سوار شــدند. آدم‌ها. 
بله، همین است. اگر قلبی امیدهای بسیار داشته 
باشد رسالت بزرگی بر دوش خواهد داشت. او باید 
به آدم‌های دیگر امید ببخشــد و آن‌ها را از اندوه 

بیرون بیاورد. 
یک‌بار دیگر اتوبوس در دست‌انداز افتاد. خنده‌ام 
گرفت و با خودم گفتم: »البته قلبی که به قلب‌های 
دیگر امید می‌بخشد، آن‌قدر سبک‌بال می‌شود که 

می‌تواند پرواز کند.«

 اوكتاي فراغي
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هرچند كه اين‌روزها مدرسه‌ها حضوري شده و ديگر 
به‌خاطر كرونا در خانه نيســتيم، اما نمي‌شود كه در اين 

روزهاي زيبا و خوش‌بوي بهاري، فيلم و انيميشن نبينيم!
آپاراتچي براي اين هفته هم به سراغ سايت‌هاي پخش 
آنلاين مثل »فيليمو« و »نماوا«، »فيلم‌نت« و... رفته و دو 
پيشنهاد تماشايي برايتان آماده كرده است. اگر آن‌ها را 
تماشــا كرديد، مي‌توانيد از همين حالا هم آماده باشيد 
كه در شماره‌هاي آينده، گفت‌وگوهاي ويژه‌اي را درباره‌ي 

آن‌ها در صفحه‌‌ي شهرفرنگ بخوانيد.

اين هفته در كوله‌ي آپاراتچي 

پيشنهـاد  بهـاری
  علي مولوي

مواجهه با هيولاي درون!
شــايد خيلــي‌ از نوجوان‌هــا نگــران 
حفــظ كــودك درون خــود هســتند و 
نمي‌خواهند بــا ورود به بزرگ‌ســالي، 
كــودك درون خود را فرامــوش كنند؛ 
اما اين جريــان براي مِیلیــن لي، دختر 

13ســاله‌ي چينــي متفــاوت اســت! او 
مي‌خواهد هيولاي درون خود را حفظ 
كند و دوســت نــدارد آن را از دســت 

بدهد.
ميلين يا مي، دختر با اعتمادبه‌نفس 

اســت كه با پــدر و مــادرش در شــهر 
تورنتــو زندگــي مي‌كنــد و در تمــام 
درس‌هاي مدرسه شاگرد اول است. 
او تمام تلاشــش را مي‌كند كه هميشه 
بــا بهتريــن بــودن در مدرســه، خانه و 

معبــد خانوادگي‌شــان، مــادر مهربان 
اما سخت‌گيرش را راضي نگه دارد... 
تــا اين‌كه بــه رازي عجيــب در خانواده 
پي مي‌برد. او متوجه مي‌شود كه يكي 
از اجدادش در ســال‌هاي بسيار دور، 
زماني كه همه‌ي مردان روستايشــان 
در چين به جنگ مي‌رفته‌اند از خداوند 
مي‌خواهد كه قدرت يك پانداي قرمز 
را بــه او بدهــد تــا در برابر دشــمنان و 
راهزنــان از مردمش دفــاع كند. اين 
قدرت از او به تمام دختران نسل‌هاي 
بعدش هم منتقــل مي‌شــود و حالا به 
ميلين رسيده است. مادر، مادربزرگ 
و خاله‌هاي ميلين تــاش مي‌كنند تا با 
مراسمي قديمي هيولاي درون ميلين 
را از او جــدا كننــد، اما ميلين بــه انجام 

اين كار مطمئن نيست...

دومــي شــي، انيماتور 33ســاله‌ي 
چيني ساخت اين انيميشن را برعهده 
داشته است كه ســال 2019 ميلادي با 
انيميشــن كوتاه بائو، جايزه‌ي اســكار 
بهتريــن انيميشــن كوتــاه را از آن خود 

كرده بود. 
انيميشن قرمزشدن، از اسفندماه 
سال گذشته در بســياري از كشورها 
به‌صــورت اينترنتي اكران شــده و  در 
ايــران هــم ســايت‌هاي فيليمــو، نماوا 
و فيلم‌نــت، دوبلــه‌ي اختصاصــي ايــن 
انيميشــن جــذاب و تماشــايي را در 

اختيار كاربران خود گذاشته‌اند.

كمك براي بازگشت شاهزاده

بسياري از پدرها و مادرها هستند 
كه نمي‌خواهند يــا نمي‌توانند بپذيرند 
فرزندان نوجوانشــان بزرگ شده‌اند 
و ديگر بچــه نيســتند. اين ماجــرا حتي 
شامل پادشاه‌ها هم مي‌شود! پادشاه 
هم نمي‌تواند این واقعیــت را باور کند 
که فرزنــد محبوبش، شــاهزاده باربارا 
بزرگ شــده اســت. او هنوز هم سعی 
می کند تا از شــاهزاده خانم مواظبت 
کند، ولی باربارای 16 ساله در مهمانی 
جشن تولد خود، اوقات تلخی میک‌ند.

هنگاهي کــه همه حواسشــان پرت 
است، تخت سلطنتی به‌دست ویسل، 

منشــی آب زیر کاه و بدجنس پادشاه 
تصاحب می شود و پس از ماجراهایی، 
شاهزاده باربارا از قصر فرار می کند و 

به اعماق جنگل پناه می‌برد.
او در ايــن ميــان بــا بوگــی چموش 
و دوســتش خرگــوش شــرور آشــنا 
می‌شود. دخالت های باربارا، زندگی 
معمولی این دو را کاملًا به هم می‌ریزد، 
اما بوگي تمام تلاشش را مي‌كند كه به 
شاهزاده باربارا كمك كند و پادشاهي 

را نجات دهد.
انيميشن هیولای دوست داشتنی 
وکیتــور  مشــترک  ســاخته‌ي  مــن، 
گلوخوشــین و ماکســیم وُلکــوف و 
محصــول ســال 2021 کشــور روســیه 

است.
از هفتــه‌ي پايانــي فروردين‌مــاه، 
انيميشن هيولاي دوست‌داشتني من 
در بسياري از كشــورها اكران شده و  
در ايران هم ســايت فيليمــو، دوبله‌ي 
اختصاصــي اين انيميشــن متفــاوت و 
تماشــايي را در اختيــار كاربــران خــود 

گذاشته‌  است.
اگــر بــه داســتان‌هاي پريــان مثــل 
سيندرلا، ســفيدبرفي و هفت كوتوله، 
ديو و دلبــر و... علاقه داريــد، هيولاي 

دوست‌داشتني من هم از همين سبك 
داســتان‌ها بــا كمــي چاشــني هيجان و 
ماجراجويــي و البتــه شــوخي اســت و 
تفــاوت آن با ديگرداســتان‌هاي پريان 

ايــن اســت كــه تــا حــالا ايــن قصــه را 
در كتاب‌هــا نخوانده‌ايــد و بــراي ايــن 

انيميشن نوشته شده است.

شهر فرنگ



5 هفته‌نامه‌ي دوچرخه، ويژه‌ي‌ نوجوانان، سال بيست‌و‌دوم، شماره‌ي 1077 )46 الكترونيك(، پنج‌شنبه 8 ارديبهشت‌ماه 1401

قرار اســت اتفــاق وحشــتناکی بیفتــد، اما 
هیچ‌کس ‌جز »چارلی« متوجه آن نیســت. چارلی 
حتی چندباری ســعی کرد به »جورجی« خواهر 
کوچک‌ترش، هشــدار بدهد، اما به‌نظر جورجی و 

به‌نظر مادر، همه‌چیز طبیعی بود.
ماجرا این بود کــه چندماهی می‌شــد بچه‌ها 
یکی‌یکــی ناپدیــد می‌شــدند. آن‌ها بــه دیدار 
»مادربزرگ‌«هایشان می‌رفتند. مادربزرگ‌هایی که 
چارلی می‌دانست یک‌دفعه سروکله‌شان پیدا شده، 
چون خیلی از آن بچه‌ها را می‌شناخت و هیچ‌وقت 
ندیده بود آن‌ها به دیــدار مادربزرگی بروند که در 

روستایی دور زندگی می‌کرد.

چارلی، نشــانه‌های وقوع یک اتفاق وحشتناک 
را با تمــام وجودش حــس می‌کرد. می‌دانســت 
به‌زودی او و جورجی هم به روستایی که اصلًا معلوم 
نیست کجاست فرستاده می‌شــوند تا مادربزرگ 

نداشته‌شان را ملاقات کنند.
اما چیزی که چارلی را حسابی می‌ترساند رفتن 
به یک روســتای دوردست نبود. مســئله این بود 
بچه‌هایی که به دیدار مادربزرگ‌ها می‌رفتند دیگر 
برنمی‌گشــتند و هیچ‌کس حتی خانواده‌هایشــان 

نگرانشان نمی‌شدند و سراغشان را نمی‌گرفتند.
ترس، پشت در نشسته بود و بالأخره درِ خانه را 
کوبید. یک روز صبح، مادر با خوشحالی عجیبی که 
چارلی تا به حال ندیده بود، به بچه‌ها رو کرد و گفت: 
»خوشحال باشید، چون از طرف مادربزرگتان یک 
نامه برایتان آمده و دعوت شده‌اید که به خانه‌ی او 

بروید.«
این آغاز ماجراجویی بود. هرچند چارلی، برعکس 
جورجی، اصلًا از ماجراجویی خوشحال نمی‌شد اما 
حداقل می‌توانست به خانه‌ی مادربزرگ نداشته‌اش 

برود و ببیند چه اتفاقاتی دارد می‌افتد.
اگر شــما هــم مانند جورجــی قلبتــان برای 
ماجراجویی می‌تپد یا اگر مانند چارلی ماجراجویی 
را دوست ندارید اما می‌خواهید از یک اتفاق عجیب 
ســر در بیاورید، برای خواندن این داســتان آماده 
شوید. در هر فصل از این کتاب با اتفاقات و مکان‌های 
متفاوتی روبه‌رو می‌شــوید. حتی اگر حواستان را 

جمع نکنید ممکن است در خانه‌ی مادربزرگ گم 
شــوید، چون این خانه با همه‌ی خانه‌ها فرق دارد. 
راه‌پله‌ها و اتاق‌های آن مرتب جا عوض می‌کنند تا 

بتوانند شما را فریب بدهند. 
یادتان باشــد به آن‌چه در این خانه می‌بینید 
نباید اعتماد کنید وگرنــه اتفاق عجیبی برایتان 
می‌افتد. در این خانه از اتفاق‌های خوشایند خبری 
نیست و هراتفاق شــیرین، تنها ظاهری است تا 

واقعیتی هولناک را بپوشاند.
فضاسازی این داستان منحصربه‌فرد است و در 
هیچ داستان دیگری آن را نمی‌بینید. عناصری 
که در این داســتان به کار رفته‌اند جدید و البته 
عجیب‌اند. آیا شــما داســتان دیگری را سراغ 
دارید که در آن یک »درختِ برداشــت« وجود 
داشته باشد؟ درختی که به‌جای آب و خاک، از 
رؤیاهای بچه‌ها تغذیه می‌کند و در واقع، رؤیاها 

و آرزوهای آن‌ها را می‌دزدد.
اگر آن‌قدر شــجاع هســتید که از گم‌شدن 
نترســید، اگر جرئت دارید چهره‌هایی عجیب 
را ببینید و با واقعیتی هولناک روبه‌رو شــوید، 
اگر تا پیداکردن راه حل از پا نمی‌نشــینید و 
به جست‌وجو ادامه می‌دهید، اگر این توانایی 
را دارید که بارها و بارها از ناامیدی برخیزید و 
دوباره ادامه بدهید و اگر یک نوجوان رؤیاپرداز 
هســتید که رؤیاهایش را با تمام وجود دنبال 
می‌کند و از آن‌ها دست نمی‌کشد، به داستان 

چارلی و جورجی بیایید. چون آن‌ها در مخمصه‌ی 
بدی افتاده‌اند و به همراهی شما سخت نیاز دارند!

چارلی و مادربزرگ‌ها
نویسنده: کِیتی تاوِل

مترجم: الهه مرادی و میلاد بابانژاد
ناشر: انتشارات پیدایش )22554593(

قیمت: ۶۳هزار تومان

چارلی و جورجی منتظر شما هستند!
 بهار کاشی

درباره‌ي کتاب »چارلی و مادربزرگ‌ها«

برخلاف قصه‌های تلخ

برخلاف غصه‌ها

                                              بچرخ

بی‌خیاِل هرچه سد و بند

باز هم بخند

باز هم رها

                             رها

                                      رها بچرخ

بعد از آن ببین

میخ‌کوب می‌شود زمان

چرخ می‌زنند

دور تو زمین و آسمان

رهایی
روزنو  معصومه معصوم‌زاده

  مریم زرنشان

پنجره تا باز شد

شاخه‌ی شیرین توت

توی اتاقم دوید

چشم من از دور دست

چند عدد سار چید

موج نگاهم به نوک کوه رفت

بر لبه‌ی پنجره

بلبلی آمد نشست

صبح و نسیم خنک
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 
متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،  يعني خودم ساخته شده است.
  اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در اين روزها در دفتر 

خاطراتم مي‌نويسم؛ باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

  سيدسروش طباطبايي‌پور

غاز بی‌دندون!

ارديبهشت كش‌دار!

دفتــرم، آن‌قــدر ذوق دارم كــه نمي‌توانــم آداب 
نوشتن را رعايت كنم. واي... آقاي بابايي... عشقم... 
عسلم... معلم كلاس اولم مرا شناخت؛ باورم نمي‌شود!

يــادش به‌خيــر، هنوز بعــد از گذشــت اين‌همه ســال، 
بخشــي از خاطره‌هاي كلاس‌هاي پر از مسابقه و جذابش 
را به‌خاطر دارم. كلاسي پر از رنگ و آب، پلي‌كپي‌هايي پر از 
شكل، اداهاي بامزه‌اش موقع درس، خنده‌هاي فراوانش 

موقع بازي‌هاي گروهي و...
بعد از دو هفته هماهنگي با بچه‌هاي گروه، قرار گذاشــتيم 
بــه ديدنش برويــم؛ همين امــروز، هفت ارديبهشــت. آقاي 
بابايي، غير از فرزاد، معلم كلاس اول همه‌ي ما بود، اما فرزاد 
هم آمد. توي مســير، با ما شرط بســت كه هيچ‌كداممان را 
نمي‌شناســد؛ البته اگر هم نمي‌شــناخت حق داشــت، ياورِ 
كلاس اولي كجــا و ياور با يــك مَن، ريش و ســبيل كجا؟ مَنِ 
ريزه‌ميزه‌ و فنچ آن‌روزها كجا و منِ دماغ، با آن‌همه كَك‌ومَك 

كجا؟
ياور و متين كه با فرزاد هم‌عقيده بودنــد؛ اما من اميدوار 
بودم كه لااقل وقتي كلي نشاني مي‌دهيم، ما را يادش بيايد. 
روز معلم آن ســال‌ها، دلم مي‌خواســت حتمــاً به آقاي 
بابايي هديه‌اي بدهم. به مامان، پيشنهادهايي هم داده 
بودم،‌ اما مامــان زير بــار نمي‌رفت؛ از پيشــنهادهاي 
بچگانه‌اي مثــل موتور و شــلوار كشــي گرفته تا 
ساعت و كفش. مامان گفته بود برايش 
نقاشــي بكشــم؛ امــا نقاشــي‌ام 
افتضاح بود. فقط بلد 

بودم مار بكشم و شيرواني خانه! ولي با زور مامان، مشغول 
كشيدن نقاشــي شــدم. يادم مي‌آيد آن روزها، تازه از سفر 
شــمال آمده بوديــم و چنــد تا غــاز، مــرداب انزلــي را روي 
سرشان گذاشته بودند. ســوژه‌ام يكي از همان غازها شد، 
ولي نمي‌دانم چرا علاوه بر نوك، براي جناب غاز، دندان‌هاي 
رديــف و مرتبــي هم كشــيدم. هرچه‌قــدر هم كــه بزرگ‌ترها 
مي‌گفتند كه غاز دنــدان ندارد، زير بــار نمي‌رفتم و مي‌گفتم 

خودم دندان‌هايش را ديدم!
بچه‌ها آقاي بابايي را خيلي دوست داشتند و روي ميزش، 
پر از هديه‌ي روز معلم شــده بــود. از عطر و ادكلــن گرفته تا 
كتاب و دفتر! آخرين نفري بودم كه غازم را بردم. بين آن‌همه 
هديه‌ي رنگارنگ، غازم خيلي ريزه‌ميزه و كوچك بود. نگران 
بودم نكند غــازم را تحويــل نگيرد. تــا لحظه‌هاي آخــر تصميم 
داشــتم غازم را بپرانم و قيدش را بزنم، اما رفتم؛ آهســته به 
طرف ميز اقاي بابايي رفتم. وقتي نقاشي‌ام را گرفت، خنديد 
و دندان‌هايش را مثل غاز، نشانم داد و گفت: »چه خوشگل 

كشيدي اردلان؛ ممنان!«
شــنيده بوديم بعد از 9 ســال، هنوز مدرســه‌اش را تغيير 
نداده. يــاور به‌شــكلي ناشــناس، زنــگ زده بــود و آمارش 
را درآورده بــود. تــا ســاعت 12، كلاس داشــت و مــا هــم 
چهارشنبه‌ها، دو زنگ زودتر تعطيل مي‌شديم. قرارمان دم 

در دبستان بود. من از ذوقم زودتر رسيده بودم. 
ياور با دســته‌ي گل آمده بود و متين، با جعبه‌ي شيريني. 
وقتي وارد راهروي مدرســه شــديم، قلب من كه تاپ‌تاپ 
مي‌زد. هنوز زنگ تفريح نخورده بود و راهروها خلوت بود. اما 

تا دلت بخواهد، صداهاي عجيــب و غريب از توي كلاس‌ها 
و پشت درهاي بسته مي‌آمد. ســرايدار مدرسه كه عوض 
شــده بود. ما را تا دم دفتر همراهي كرد. مدير مدرســه هم 
عوض شــده بود. اما ناظــم، همان ناظــم بود؛ بــا همان اخم 
و همــان ابروهاي پرپشــت. هيچ‌كداممان را نمي‌شــناخت، 
فقط وقتي فهميد به‌مناســبت روز معلم، ســراغ آقاي بابايي 
آمده‌ايــم، بــا زور لبخنــدي زد و گفــت: »بــه حــق چيزهــاي 
نشــنيده«. نمي‌دانم؛ شايد حسودي‌اش شــده بود كه چرا 

بعد از 9 سال، كسي سراغ او نيامده.
وقتي زنگ خــورد، با فاصلــه‌ي چند متري، روبــه‌روي در 
كلاسش بوديم. در كه باز شــد، كسي از كلاس خارج نشد. 
يعني از همــه‌ي كلاس‌ها، بچه‌ها عين فنــر، در مي‌رفتند، اما 
كلاس آقاي بابايي، درست مثل همان‌روزها، آن‌قدر جذاب 
بود كه بچه‌هاي كلاس اولي هم حاضر نبودند رهايش كنند.

وقتــي در كلاس باز شــد، آخريــن نفري بود كــه از كلاس 
بيرون آمد. به‌خط، جلويش رديف شــده بوديم. بعد از چند 
قــدم فاصله‌گرفتــن از در كلاس، از پشــت عينكش، نگاهي 
به ما كرد و يك‌هــو گل از گلش شــكفت و گفــت: »واي... 
گروه خل و چل‌ها... تــو ياوري..نه؟« يــاور از ذوق، همه‌ي 
پروتكل‌هاي بهداشــتي را فراموش كرد و با ماســك، پريد 

بغلش. متين را هم شناخت. 
نگران بــودم؛ نكنــد مــرا نشناســد. وقتي در آغوشــم 

گرفــت، لحظــه‌اي مكــث كــرد و درِ گوشــم گفــت: 
»اردل‌خان! هنــوز غــازت رو دارم، با همون 

دندون‌هاش...«

اين‌روزهــا بچه‌هــا زبــان روزه، حســابي 
قــات زده‌انــد. از طرفــي ســاعت خــواب 
و بي‌خوابي‌شــان به‌هــم خــورده، خــورد و 
خوراكشــان بالا و پايين شــده و از طرفي هم 
بعد از دوسال، خوردن و خوابيدن، حالا بايد  
صبح‌ زود، بدو بدو مدرسه بيايند و ساعت‌ها 

چهارشنبه، هفتم فروردين

ك  هيگينز
ي: زا

تصويرگر

روي همان ميز و نيمكت‌هاي سفت دو سال 
پيش بنشينند.

تــا اين‌جــاي كار، خــب! حقشــان اســت؛ 
دانش‌آموز هم بايد خاك صحنــه كه نه، خاك 
تخته بخورد تا بزرگ شود؛ اما نگراني بزرگ‌تر، 

شركت در امتحان‌هاي حضوري است.
بعــد از دو ســال چــرخ‌زدن در آزمون‌هاي 
مجازي و دريافت الهام، از چپ و راست و بالا 
و پايين، حالا يك‌هو همه‌‌ي كمك‌هاي معنوي 
قطع خواهد شــد و روزهاي خوشِ سرمستي، 
به پايان خواهد رسيد و در هرامتحان، بايد نان 
عرق خودمــان را بخوريــم و دســتمان را روي 

زانوي خودمان بگذاريم!

حتي به‌قول متيــن، ترفندهاي شــركت در 
آزمون هاي حضوري را هم فراموش كرده‌ايم؛ 
اول اســممان را بــالاي صفحه مي‌نوشــتيم يا 
آخر؟ از سؤال يك شــروع مي‌كرديم يا سؤال 
آخر؟ با قرمز، جواب ســؤال‌ها را مي‌نوشتيم يا 

آبي؟...
هميــن امــروز، ســر كلاس رياضــي، يــك 
آزمونك كلاســي برگزار شــد. دفتــرم! باورت 
نمي‌شــود؛ تا صداي قدم‌هاي آقاي ولي‌نژاد، 
معلم رياضي‌مان به‌گوشــم نزديك مي‌شــد، 
ناخودآگاه، قلبم يا تاپ‌تاپ، به صدا مي‌افتاد يا 
يك‌هو، نفسم بالا نمي‌آمد و از صدا مي‌افتاد.

دفترهــاي نصفه‌‌نيمه‌ي روزهــاي مجازي را 

هم كه نگو؛ هر كجا كه دســتمان مي‌رســيد و 
جابي خالي مي ديديم، تكاليــف و جزوه‌ها را 
روي آن مي‌نوشتيم و تصويرش را براي معلم 
مجازي مي‌فرستاديم؛ اما حالا معلم مجازي، 
تبديل به معلمي حقيقي شده و دفترهاي پَرپَر 

را،‌يك‌جا و مرتب مي‌خواهد!
خدايا! به حق اين ماه عزيز، يا امتحان‌هاي 
خرداد را مثل گذشــته، از حالــت حقيقي به 
شكل مجازي تبديل كن، يا ارديبهشت عزيز 
را آن‌قدر  بكشان تا با شرايط موجود، بيش‌تر 
عادت كنيم، يا خرداد را آن‌قدر كوتاه كن كه 
زودتر همه‌چيز تمام شــود و از شــر اين سال 
تحصيلي چندگانه سوز، راحت شويم؛ آمين!
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درخــت، گرمــای هوا را احســاس 
می‌کرد. کم‌کم چشــمانش را باز کرد، 
اما با صحنه‌ی عجیبی روبه‌رو شد. تمام 
گیاهان در خواب بودند. فکر کرد زودتر از 
همه بیدار شده. کمی بعد با خود گفت: 
»هوا گرم است. کم‌کم باید از خواب بیدار 
شوند.« بعد به آسمان نگاه کرد و پرسید: 

»آیا وقت شکفتن رسیده؟« 
آسمان هیچ نگفت.

همســایه‌ی درخت هم چشمانش را 
باز کرد، اما سردرگم بود. درخت پرسید: 

»چرا پریشانی؟«
- هنوز بهار نیامده. زود اســت برای 

شکفتن.
- نمی‌بینی هوا گرم شده؟ می‌توانیم 

شکوفا شویم.
- عجب! حواســم به گذشت زمان و 

تغییر فصل نیست!
روزها پی در پی گذشــت. درختان، 
گل‌ها، سبزه‌ها و چمن‌ها کم‌کم از خواب 
بیدار شــدند. درخت‌ها رو به آســمان 
کردند و از او باران خواستند. آسمان به 
در خواستشــان توجه نکرد. درخت‌ها و 
گیاهان دیگر دوباره درخواست کردند، 
ولی این بار تعدادشان خیلی بیش‌تر بود. 
آســمان ابرها را فراخواند و باد را به 
‌یاری آن‌ها فرســتاد. برقی زد و نعره‌ای 
کشــید که در عالم پیچیــد. قطره‌های 
باران به سرعت روانه شدند. انگار آسمان 
آن‌ها را به زمین شلیک می‌کرد. درختان 
تنومند به هراس افتادند. حال گل‌ها را 

که نگو و نپرس!
گل‌ها، گریه‌کنان شاهد از دست دادن 

آسمان خشمگین
فرزندانشــان بودند. نهال‌های تازه‌نفس 
به‌سختی ریشه‌هایشان را در خاک نگه 
می‌داشــتند. درختان نگران میوه‌های 

خود بودند که قطره‌هــای باران آن‌ها را 
پیش از رســیدن بر زمین می‌انداخت. 
جانوران در این معرکه دنبال ســرپناه 

بودند. پرندگان کوچــک توانایی پرواز 
در این آشوب را نداشتند و یکی پس از 

دیگری بر زمین می‌افتادند. 

در این هنگام، درختی رو به آسمان 
فریاد زد: »ای آســمان، مشــکلت با ما 
چیست؟ چه بدی در حق تو کرده‌ایم که 

این گونه تنبیه‌مان می‌کنی؟«
آســمان گفت: »کســانی که روی 
زمین‌اند، مرا آزرده‌اند. زخمی در وجودم 
ایجاد کرده‌اند که دردش جانم را به لبم 

رسانده!«
درخت گفت: »همان‌هایی را می‌گویی 
که به هیچ‌چیــز رحــم نمی‌کنند؟ به 
خانه‌ی مــا، جنگل، هجــوم می‌آورند و 
آن را غارت می‌کننــد و هم‌نوعانم را از 
پا درمی‌آورند. در شــهر آن‌ها را از ریشه 
درمی‌آورند و به‌جایش بــرج می‌کارند. 
باغ‌ها را تبدیل به برج می‌کنند. شــن و 
قیر را قاطی می‌کننــد و می‌ریزند روی 
سرسبزی دشــت و افتخار می‌کنند که 
بلوار ساخته‌اند. آن‌قدر کج سلیقه‌اند که 
سیاهی آســفالت را به سرسبزی دشت 
ترجیح می‌دهند. زمین را برای منفعت 
خود به زنــدان ‌انداخته‌اند و شــیره‌ی 

جان‌اش را می‌کشند.«
حرف‌های درخت دل آسمان را نرم 
کرد. بارانِ تند تبدیل به نم‌نم شــد و باد 
آرام گرفت. ابرها کنار رفتند و خورشید 
روی خود را به زمین تاباند. آسمان برای 
دل‌جویی، کمانــی رنگارنگ ظاهر کرد. 
گیاهان شــاد شــدند و جانوران شروع 

کردند به باز سازی لانه‌هایشان. 
 آسمان به زخم‌هایی که بر زمین وارد 

شده بود با نگرانی نگاه می‌کرد.
علیرضا جنت
پایه‌ی یازدهم از گلپایگان

حالا ديگر مدرسه‌ها حضوری شــده‌اند و خستگی 
رفت‌و‌آمد هم باری بر دوش ما شــده است. خوبی‌های 
مدرسه‌ی حضوری زیاد اســت، اما درس و مشق‌ زیاد، 
همه را خسته کرده اســت‌. روز‌های تکراری پشت هم 

ســاخته می‌شــود و حرف‌های تکراری از دیگران 
می‌شنوی. نمی‌دانی در این دنیا یک روبات هستی 
که برای درس‌خواندن تنظیم شده یا یک انسان برای 

زندگی‌کردن.
همیشه تعادل، مهم‌ترین نقش را در زندگی همه 

داشته است. 
نوجوانــان عزیــز دوچرخــه‌ای، مثــل یک 
روبــات خودتــان را در یک صفحــه‌ی از قبل 

برنامه‌ریزی‌شده غرق نکنید. خودتان را بیابید، 
خودتان را بشناســید، آینده‌تان را ببینید، به 

زندگی‌تان رنگ ببخشید...
وقتی این کار‌ها را انجــام دهید، دلیلی 

بــرای زندگــی پیــدا می‌کنیــد و 
آن‌وقت می‌دانیــد چه‌طور به زندگی 

تحصیلی‌تان هم برسید.
زینب مهدوی
16ساله از تهران

نمی‌دانم دل‌تنگی از کجا شروع می‌شود، اما یک‌هو وسط روز، بین کارهای روزمره، یقه‌ات را می‌گیرد. اصلًا 
نمی‌فهمی چی ‌شده، از کجا فکرش آمده توی مغز لعنتی‌ات، ولی بدجوری تو را از پا در می‌آورد. 

کلی با خودت کلنجار می‌روی و دلیل و منطق می‌آوری، اما دل که این‌چیزها ســرش نمی‌شــود. مثل 
گردابی تو را فرو ‌می‌برد در اعماق خاطره‌ها. اولین خاطره‌ها. بعد همه‌ا‌ش مثل یک فیلم از جلوی چشم‌هایت 
می‌گذرد. بغض سنگینی گلویت را می‌گیرد. اشک در چشــم‌هایت حلقه می‌زند، چشم‌هایت را می‌بندی و 

اشک آرام سرازیر می‌‌شود.
نازنین پیغان، 17ساله از تهران

گذشته هم عضوی از ماست. این‌که می‌گویم عضوی از ماســت، یعنی چسبیده به جانمان و وِل‌کنمان 
نیست. مثل درد وغم که هم‌نشین همیشــگی‌مان می‌شود، گذشــته هم مثل درد است. شب‌ها که قصد 
خوابیــدن می‌کنیم، کنارمان درازمی‌کشــد 
بخواهیم یا نخواهیم و بخشی از خاطره‌هایمان 
را یادمان می‌اندازد. این‌گونه در تمام لحظاتی 
که گذشته و تکرار نخواهد شد غرق می‌شویم؛ 
ازخوب‌ترینشــان گرفته تــا دردناک‌ترین و 

غیرقابل‌باور‌ترین آن‌ها .
»گذشــته« کلمه‌ای اســت که بار معنایی 
اندکي دارد، اما از حجم بسیار خاطراتِ معنوی 
و مادی ما که به آن تحمیل شده‌اند، نگه‌داری 

می‌کند.
چه دردناک و چه خوشــایند، هرچه باشد، 
طناب سرنوشتمان به آن گره خورده است. چه 
بهتر که تجربه‌های گذشته درس بگيریم، برای 

آینده‌ی بهتر.
زینب حموله
از تهران

روبات

نباشید

حرف  من! گرداب خاطره

طناب سرنوشت
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عيد فطر

در مصر هديه دادن به مناسبت عيد فطر بر شادي اين روزها مي‌افزايد 
و پيش از آن به بازار هدايا رونق مي‌بخشد/ عكس: الجزيره

مسلمانان نمازگزار، در كنار مزارع و در نزديكي مسجدي در شهرستان 
داتونگ )استان چينگهاي چين(

اين روزها، صدها ميليون مسلمان منتظر رؤيت هلال ماه شوال و فرارسيدن عيد فطر هستند. محاسبه‌هاي 
نجومي از تولد هلال ماه شــوال پس از غروب خورشيد در روز ‌شنبه شــب، 10 ارديبهشت خبر مي‌دهند و با 
اين حساب، ظاهراً هيچ‌كجاي اين كره‌ي خاكي يك‌شنبه 11 ارديبهشت نمي‌تواند عيد فطر باشد. به‌گفته‌ي 
متخصصان، در برخي كشورهاي وسط و غرب آسيا، شمال اروپا و جنوب آفريقا، يك‌شنبه‌شب 11 ارديبهشت، 
هلال ماه فقط با تلسكوپ قابل رؤيت خواهد بود، اما در كشورهاي شمال و مركز آفريقا و جنوب اروپا شايد هلال 

ماه با چشم غيرمسلح هم قابل مشاهده باشد.
بنابه اين محاسبه‌ها، متخصصان نجوم مي‌گويند در برخي كشورهاي آسيايي مانند هندوستان، بنگلادش 
و پاكستان به احتمال قوي حتي يك‌شنبه‌شب هم بعيد است هلال ماه قابل ديدن باشد و در اين كشورها هم 

سه‌شنبه 12 ارديبهشت، اول ماه شوال و عيد فطر خواهد بود. 
خب، اين روايت محاسبه‌هاي نجومي است و هم‌چنان در بيش‌تر كشورهاي اسلامي، در روز 29 ماه رمضان، 
رؤيت هلال ماه ملاك نهايي تعيين روز عيد فطر و پايان ماه روزه‌داري است. در شماري از كشورهاي اسلامي 
كه ماه رمضان را از شنبه 13 فروردين آغاز كرده‌اند، يك‌شنبه 11 ارديبهشت، روز سي‌ام ماه رمضان به‌حساب 
مي‌آيد و در هر حال دوشنبه را عيد مي‌گيرند. برخي كشــورها هم برپايه‌ي محاسبه‌هاي نجومي، پيشاپيش 
دوشنبه را عيد اعلام كرده‌اند. اما در تعدادي ديگر از اين كشورها، مانند كشور ما كه ماه رمضان يك‌شنبه 14 
فروردين آغاز شد، چنان‌چه يك‌شنبه شب، 11 ارديبهشت هلال ماه در آسمان ديده نشود، دوشنبه روز سي‌ام 

ماه رمضان به‌شمار خواهد آمد و سه‌شنبه عيد فطر خواهد بود.
روز عيد فطر در همه‌ي كشورهاي اسلامي تعطيل رسمي است. اما تعداد روزهاي تعطيل به اين مناسبت در 
همه‌ي كشورها يكسان نيست؛ از يك يا دو روز تا پنج يا شش روز و گاه روزهاي تعطيل به 10 روز هم مي‌رسد.

نمازگزاران عيد فطر در مسجد صورتيِ شهر »ماگوئين دانائو« در جنوب 
فيليپين/ عكس: رويترز

عيد فطر 
در  كشورهای جهان

  مناف يحيي‌پور
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